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همقدم

دين در عصر علم چه جايگاهي دارد؟ و تصـويري  
دهد، با دسـتاوردهاي  كه دين از انسان به دست مي

افتد؟ اينهـا از  علمي اين روزگار چگونه سازگار مي
هـاي  هايي است كه ايان باربور خطابهجمله پرسش

ر باب دين در عصـر علـم بـا آنهـا آغـاز      خود را د
رشد سريع علم در چند قرن اخير و قدرتي كه در اختيار بشر قرار داده است تـا  . كندمي

زدايي، هر روزه شاهد جنگل. بر طبيعت چيره شود، همراه با خود مخاطراتي داشته است
ي انسـان  اصحرازايي، آلودگي فزايندة محيط زيست و از همه بدتر شـبح نـابودي هسـته   
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رغم دستاوردهاي ارزندة خود، به برخي از نويدهاي بنيادي خـود عمـل   علم، به. هستيم
نكرده و شادماني را براي بشر به ارمغان نياورده است؛ ليكن توانسته اسـت كـه در پـنج    

هـاي علمـي،   موفقيـت روز افـزون روش  . 1: جبهه باورهاي ديني را به چـالش بخوانـد  
تصويري كه علـم از  . 2. ن در تبيين مدعيات خويش استنخستين چالش براي روش دي

هـاي  دهد، دومين ناسازگاري محتمـل را بـا آمـوزه   پيدايش انسان و طبيعت به دست مي
براي مثال آموزة ديني خلقت جهان و انسان، با نظرية تكامل و نظريـة  . كندديني بيان مي

انـد كـه   بستري پديـد آورده هاي جديد علمي يافته. 3شود؟ مهبانگ، چگونه سازگار مي
ناگزير در پرتو آن برخي تعاليم ديني را بايد بازنگري كرد، مانند ماهيت انسان يا اختيـار  

اند، قبول روح انسـاني  اي كه برخي علوم پديد آوردهتصوير مكانيكي و ماترياليستي. وي
در درسـتي  هاي علمـي همچنـين  ها و پيشرفتيافته. 4. يا اختيار او را دشوار كرده است

ها حاكم بـود ـــ   تصوير انحصارگرايانه از دين و حقانيت مطلق تنها يك دين ــ كه قرن
قدرت مبهم تكنولوژي و تيغ دو دمي كه علـم جديـد بـه بشـر     . 5ترديد افكنده است و 

داده است تا به وسيلة آن طبيعت را ويران يا آبادان كند، خود به بحثي جدي تبديل شده 
اين ميان و كاري كه بايد در قبال اين تباهي انجـام دهـد، بـه پرسـش     و نقش دين را در

. گرفته است

اين مسائل و ابهامات هستند كه برنامة كاري باربور را در اين كتاب و جلد بعدي آن 

كوشـد بـر اسـاس آنهـا در     كنند و او مـي مشخص مي1اخلاق در عصر تكنولوژيبه نام 

.يشي كندنسبت علم و دين در عصر جديد بازاند

هاي گيفوردخطابه

اخـلاق  جلـد دوم،  . هاي گيفورد و در دو جلد استاين كتاب در اصل سلسله سخنراني
بــاربور بــه دعــوت موقوفــة . منتشــر شــده اســت1992، در ســال در عصــر تكنولــوژي

ها را در دو ترم در دانشـگاه آبـردين اسـكاتلند ارائـه و     ، اين خطابه»هاي گيفوردخطابه«

، اسـتاد حقـوق،   )1887-1820(اين موقوفه متعلق به لرد آدام گيفـورد  . ر كردسپس منتش

هـاي اسـكاتلندي   قاضي و متكلم اسكاتلندي است كه از درآمد آن هر سال در دانشـگاه 

1. Ethics in an age of Technology, Harpercollins, 1992.
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هـدف ارتقـا و   «هـايي دانشـگاهي بـا    آبردين، گلاسكو، ادينبورو و سنت آندروز خطابـه 

» معناي خود و به تعبير ديگر شناخت خـدا ترين اصلاح مطالعات الاهيات طبيعي به عام

كنون كه بيش از برگزار شد و تا1888هاي گيفورد در سال نخستين خطابه. شودارائه مي

شـوند تـا   سالانه عالمان معتبر جهان دعـوت مـي  . گذرد همچنان ادامه داردسال مي120

افـراد  . شـوند ر مـي ها بلافاصله در قالـب كتـاب منتش ـ  اين خطابه. كنندهايي ايراد خطابه

ناموري مانند ويليام جيمز، آرتور ادينگتون، كارل بارث، هانا آرنت، پل تيلـيش، ريچـارد   

سوينبرن، مايكل پولانيي، انورا اونيل، آلفرد اَير، النور اسـتامپ، گابريـل مارسـل، هـانري     

برگسون، آلفرد نورث وايتهـد، جـان ديـويي، آلبـرت شـوايتزر، اتـين ژيلسـون، نينيـان         

مارت، جــان هيــك، آيــريس مــرداك، چــارلز تيلــور، جــان پولكينگهــورن، الســدير اســ

اينتاير، ماكس مولر، كارل ساگان، كيث وارد، ريچارد داوكينز، مري وارنوك، و آلوين مك

هـايي ايـراد و آنهـا را منتشـر     هاي چهارگانة اسكاتلند خطابهكنون در دانشگاهپلانتينگا تا

هاي ويليام جيمز حاصل خطابه1دينيةهاي تجربگونهمعروف اند؛ براي مثال كتاب كرده

حسـين  از مسـلمانان سـيد  . بوده است1902-1900هاي او در دانشگاه ادينبورو در سال

و محمد اركون بحث خـود را بـا   ) 1981-1980(2يو امر قدسمعرفتهاي نصر خطابه

در . انـد ن ايراد كـرده در دانشگاه آبردي) 2002-2001(3گشايش نقد عقل اسلاميعنوان 

گـراث شـش خطابـه خـود را بـا      نيـز قـرار اسـت آليسـتر مـك     2009ماه فوريـه سـال   

. در دانشگاه آبـردين ارائـه كنـد   4»طبيعي و پديده آنتروپيالاهياتجهاني منظم؟ «عنوان

هاي گيفـورد از مـوقعيتي ارجمنـد برخـوردار اسـت      امروزه سخنوري در جايگاه خطابه

گفتنـي اسـت   . تا حضور در آن را در پيشينة علمي خـود بگنجاننـد  كوشندعالمان ميو

هاي گيفورد به نحوي به مسئلة نسبت علـم و ديـن يـا معقوليـت و ديـن      همة خطابهكه

.اندخوردهگره

1. The Varieties of Religious Experience

2. Knowledge and the Sacred

، ترجمـه فـرزاد حـاجي ميرزايـي،     دسيمعرفت و امر ق: اين اثر دو بار ترجمه و با اين مشخصات منتشر شده است

.1380سهروردي، : ، ترجمه انشاء االله رحمتي، تهرانمعرفت و معنويتو 1380فرزان روز، : تهران

3. Inaugurating a Critique of Islamic Reason

4. A fine-tuned universe? Natural theology and anthropic phenomena
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باربور

شـناس بـود بـه چـين     پدرش كه زمـين . تبار استاسكاتلندي) 1923(1ايان گرئم باربور

دكتـراي فيزيـك خـود را از دانشـگاه     1950او در سال . رفت و باربور در پكن زاده شد

اي مستمر به مطالعه در حوزة علم و ديـن پرداخـت و   گونهوي به. شيكاگو دريافت كرد

نـام  2مسـائلي در علـم و ديـن   ترين كتاب وي معروف. از فيزيك به الاهيات روي آورد

بهاءالـدين  (ه فارسي بعلم و دينمنتشر شد ـ اين كتاب با عنوان  1966دارد كه در سال 

ترجمـه و از آن بسـيار اسـتقبال شـده     ) 1362مركز نشر دانشـگاهي،  : خرمشاهي، تهران

وگوي بين علم و دين اسـت و در  امروزه باربور از نامورترين عالمان عرصة گفت. است

جايزه تمپلتون، كه معتبرترين جايزة جهاني در حوزه الاهيات و علـم اسـت،   1999سال 

را منتشـر  3كنـد هنگامي كه علم با دين ديدار مـي كتاب2000در سال . ردرا به دست آو

2002دارد كـه در سـال   نـام 4طبيعت، طبيعت انساني و خداترين اثر وي ساخت و تازه

منتشر شده و در آن گزارشي دقيق از وضع نظريـة تكـاملي دارويـن، نظريـة اطلاعـات،      

وي علائـق خـود را   1970از دهة . تاصل عدم قطعيت و پيامدهاي كلامي آنها آمده اس

به بحث اخلاق، محيط زيست، سياست عمومي، تكنولوژي و نقشـي كـه ديـن در ايـن     

5.تواند ايفا كند گسترش دادميان مي

مسـائلي در علـم و ديـن   هاي گيفورد حدود بيست و پنج سال پس از كتـاب  خطابه
ين افكند و كوشـيد تـا عينيـت    تر به نسبت علم و دارائه شد و در آن باربور نگاهي تازه

علمي و تعهد ديني را در اين اثر عميق منعكس كند و با الهام از نظريات توماس كـوهن  

هاي اين دو عرصة ها و مشابهتدربارة علم به مثابة پارادايم، به بازانديشي دربارة تفاوت

. معرفتي، يعني علم و دين، بپردازد

1. Ian Graeme Barbour

2. Issues in Science and Religion

3. When Science Meets Religion

4. Nature, Human Nature, and God, Minneapolis: Fortress Press, 170 pp.

5. Science and Religion: An Introduction, Alister E. McGrath, London, Blackwell Publishing, 1999, 

p. 208.
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ه كتاب حاضر است كه در سه بخش و هـر  حاصل تأملات و تدريس او در اين زمين

بخش نخست به تحليل نسبت علم و دين و انواع . بخش در سه فصل سامان يافته است

هاي علمـي سـه دانـش    ها و يافتهدومين بخش نظريه. تعامل محتمل آنها اختصاص دارد

نها شناسي تكاملي، و لوازم كلامي آگذار معاصر، يعني فيزيك، اخترشناسي و زيستتأثير

.كند و سومين بخش به تأملات فلسفي و كلامي اختصاص داردرا بررسي مي

هاي علمدين و روش

ترين مباحث كتاب در بخش اول آمده است و بـاربور در  ترين و در عين حال عامنظري

هاي علم و دين را بررسي كنـد  هاي روشها و ناهمسانيدقت همسانيكوشد تا بهآن مي

وي ايـن  . هـاي ظريفشـان اشـاره كنـد    ان آن دو و در عين حال تفاوتكنشي ميو به هم

هـاي ارتبـاط ديـن و علـم     بخش را به سه فصل تقسيم كرده و فصل نخست را به شيوه

: تـوان چهـار نـوع نسـبت بـين علـم و ديـن در نظـر گرفـت         مـي . اختصاص داده است

وگـو و بـا   ع گفـت باربور خود مـداف . يگانگي. 4وگو و گفت. 3استقلال، . 2تعارض، .1

برخي تحفظات، روايتي از وحدت و معتقد است كه براي بررسي ايـن روابـط و بحـث    

، )به معناي بررسي تجربي نظـام طبيعـت  (علم : دربارة آنها بايد از سه دانش ياري گرفت

ويـژه  و سـوم فلسـفه، بـه   ) يا تأمل انتقادي دربارة زندگي و تفكر اجتماع ديني(الاهيات 

. شناسي و متافيزيكهاي معرفتشاخه

گرايان، علم و دين در تعارض كامـل بـا يكـديگر قـرار     ها و نصاز نظر ماترياليست

انـد كـه تعارضـي    رغم اختلاف عقيدتي، در ايـن عقيـده مشـترك   اين دو گروه، به. دارند

قطعي بين دانش معاصر و اعتقادات سنتي ديني وجود دارد، هـر دو در پـي معرفتـي بـا     

جويـد و  هاي حسي مياي مسائل هستند، اما يكي آن را در منطق و دادهبنيادي قطعي بر

هـر دو مـدعي هسـتند كـه علـم و الاهيـات       . ديگري در نص خطاناپذير كتاب مقـدس 

در نتيجـه شـخص   . يعني طبيعـت دارنـد  اي معين،اظهاراتي قاطع و صريح دربارة مسئله

» مار بوآ و گراز آفريقـايي «يان بايد ميان اين دو جريان يكي را برگزيند و در اين جنگ م

.شودتنها يكي پيروز مي

روش علمي تنها روش قابل اعتماد بـراي  . 1: ماترياليسم علمي دو ادعاي اصلي دارد

ادعـاي  . ماده، يا ماده و انرژي، واقعيت بنيادي عالم اسـت . 2دستيابي به معرفت است و 

نـده علـم و ادعـاي دوم،    كنشناختي است دربارة ماهيـت كشـف  نخست، ادعايي معرفت
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اين دو ادعا همراه با مفروضات ديگري ايـن  . ادعايي وجودشناختي دربارة واقعيت است

طبـق ادعـاي   . كنند كه تنها راه كشف عالم، علـم اسـت و روش علمـي   نكته را تأكيد مي

هـا سـاخته و   هـا، نظريـه  شود، بر اسـاس ايـن داده  هاي عام آغاز مينخست، علم از داده

معيارهـايي ماننـد   . شـوند محـك زده و بـا مشـاهدات تجربـي بررسـي مـي      صحت آنها

و كنار نهادن نظرية ديگـر  سازگاري، جامعيت و ثمربخش بودن، ماية گزينش يك نظريه

هـاي  از اين منظر اعتقادات ديني پذيرفتني نيستند؛ زيرا ديـن فاقـد چنـين داده   . گرددمي

وجود ندارد و حتـي معيارهـايي بـراي    هاي دينيعامي است، امكان بررسي تجربي داده

در نتيجه فقط علم است كه عيني، گشـوده، عـام، انباشـتي و    . بررسي صحت آنها نيست

هاي ديني برعكس، ذهني، بسته، محلي، غيرانتقـادي و  رونده است، حال آنكه سنتپيش

نقـد  اين تصور با تاريخ علم سازگار نيست و اين برداشـت  . مقاوم در برابر تغيير هستند

ــي     ــين تلق ــمندان چن ــياري از دانش ــيكن بس ــت؛ ل ــده اس ــد ش ــود دارن ــار خ . اي از ك

قـرن بيسـتم، تصـور    40تـا  20هـاي  هاي منطقي، با ايـن نگـرش در دهـه   پوزيتيويست

هاي اخلاقي، فلسـفي و  هاي تحليلي و تجربي معنادارند و گزارهكردند كه فقط گزارهمي

. رونـد و تنهـا زبـان مقبـول زبـان علـم اسـت       معنا به شـمار مـي  ديني، نه غلط، بلكه بي

هاي ويتگنشتاين متأخر بود كه با فلسفة زباني خود نشان داد زبان علم، تنها يكي از زبان

با اين همه امروزه شاهد كسـاني هسـتيم   . هاي ديگري نيز داردممكن است و زبانْ كنش

لم را يگانه بنيـاد قابـل   كوشند عكنند و ميكه با اين نگرش از علم در برابر دين دفاع مي

شود هاي تلويزيوني خود مدعي ميبراي مثال كارل ساگان در برنامه. اعتماد معرفي كنند

و بدين ترتيـب، بـه   » كيهان همة آن چيزي است كه بوده است، هست و خواهد بود»كه

 ـ شناسي طبيعت را جانشين خدا ميشناسي و كيهانهاي تازة ستارهاستناد يافته ه كنـد، و ن

بـه مـا   » كشيشـي بلندپايـه  «كند، بلكـه هماننـد   تنها رازهاي طبيعت را بر ما منكشف مي

شناسـي مولكـولي نيـز    هاي فزايندة زيستموفقيت. گويد كه چگونه بايد زندگي كنيممي

دارد تـا  ، را بـر آن مـي  )DNA. (ايَ. ان. فرانسيس كريك، يكي از دو كاشف مـارپيچِ دي 

شناسي بر زيستةهمشناسي، توضيح يي نهضت تازة زيستدر واقع غايت نها«: بنويسد

نيـز متـأثر از ايـن نگـرش همـة تحـولات       1ژاك مونـاد . »مبناي فيزيك و شـيمي اسـت  

1. Monod
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گيـرد كـه   كند و نتيجه مـي هاي كور تبيين ميشناختي را بر اساس صدفه و جهشزيست

سـلول  «كـه  شـود ترين اجزاي آن فروكاسـت و مـدعي مـي   توان به سادههمه چيز را مي

ويلسـون، مـروج   . ادوارد او. »ماشين است، حيوان ماشـين اسـت، انسـان ماشـين اسـت     

هـاي موجـودات   شده در ژنريشة همه چيز را به رفتارهاي تعيين1شناسي،زيستجامعه

كاهد و در پي تبيين رفتارهاي اجتماعي، دين و اخلاق بر اسـاس نظريـة تكامـل    فرو مي

كـه ريشـة اخـلاق، فـداكاري و ديگرخـواهي در انسـان و       شودوي مدعي مي. آيدبرمي

هـاي  خواسـتند بـاقي بماننـد، بـه ژن    هايي كـه مـي  حيوانات نياز براي بقا بوده است؛ ژن

همچنـين ديـنْ   . كردند تا به اين شكل بقاي خود را تضمين كننـد همانند خود كمك مي

براي حفظ بقاي نياكان زادة نياز جوامع اوليه به وحدت و سازگاري بوده و ساز و كاري

ما بوده است و چون امروزه ريشة تكاملي آن روشن شده است، بايد براي هميشه كنـار  

. دهد» ماترياليسم علمي«گذاشته شود و جاي خود را به 

هـاي علمـي   كنند، از يافتههر يك از اين نويسندگان كه از ماترياليسم علمي دفاع مي

 ـفراتر از حـد معقـول خـود نتيجـه     كننـد؛ خطـاي آنـان ايـن اسـت كـه ايـن        ري مـي گي

گرايانـه  هـاي طبيعـت  داننـد و عمـلاً بـه فلسـفه    ها را يگانه تبيين ممكن مـي گيرينتيجه

نامـد و بـاربور   مـي 2»نابجـا مغالطة انضماميت«آلفرد نورث وايتهد اين خطا را . رسندمي

بـا ايـن حـال بـه دليـل      . ناميد3»برآوردن متافيزيك از روش«توان آن را افزايد كه ميمي

. شوداحترامي كه علم در روزگار ما دارد، اين خطاها ناديده گرفته مي

گرايان قرار دارند كه با تأكيد بر ظاهر كتاب مقـدس، علـم را در   در سوي ديگر نص

در طول تاريخ . ندنكنهند و آن را در پيشگاه اعتقادات ديني خود قرباني ميبرابر دين مي

آگوستين معتقد بـود كـه در   . ختلفي به كتاب مقدس و علم وجود داشته استهاي منگاه

هاي علمي، ماننـد فصـل آغـازين كتـاب     صورت تعارض بين ظاهر كتاب مقدس و يافته

پيدايش، بايد كتاب مقدس را به سود علم تفسير مجازي و اسـتعاري كـرد؛ زيـرا كتـاب     

. »كه با نجات آنان ارتباطي نـدارد ها چيزي بياموزدكه به انساندر پي آن نيست«مقدس 

گاليلـه نيـز بـه دو كتـاب     . به سطوح متفاوت حقيقت معتقد بودنـد امفسران قرون وسط

1. Sociobiology

2. The fallacy of misplaced concreteness

3. making metaphysics out of method
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كنند و بـا  هي را منعكس ميكتاب مقدس و كتاب طبيعت كه هر دو وحي الا: معتقد بود

كـرد  البته نظرية او با برخي از تفسيرهاي كتاب مقدس تعارض پيدا . هم تعارضي ندارند

مقامـات  «كميسيوني در واتيكان، اعلام داشت كـه  1984و او محكوم شد؛ ليكن در سال 

1سرانجام آنكه متكلمان ليبرال كه به نقـد عـالي  . »كليسا در محكوميت گاليله خطا كردند

يا نقد تاريخي باور دارند، تأثير مفروضات فرهنگي زمانـه را در نگـارش كتـاب مقـدس     

بر اين نوع نگرش منعطف، امـروزه شـاهد بنيادگرايـاني هسـتيم كـه      در برا. اندنشان داده

معـروف  2مصراّنه بر نظرية خلقت و علم خلقت تأكيد دارند و به جريان راسـت جديـد  

محكوميت جان اسكوپس به سبب تدريس نظرية تكاملي دارويـن، و تـلاش در   . هستند

. اي اين جريـان هسـتند  ههايي از فعاليت، نمونه»علم خلقت«جهت تدوين علمي به نام 

محق هستند، زيرا اينان نگـرش  3گرايان تكامليگرايان در انتقاد از طبيعتهرچند خلقت

اند كه گويي بخشي ناگسسـتني  هاي الحادي خود را چنان نشان دادهخداستيزانه و فلسفه

از دانش هستند و در نتيجه بايد يا جانب دين را گرفت يا علم را؛ با اين حال خودشـان 

كل اين روياويي كه بر اساس تعارض بين علم و دين شـكل  . انداز سوي ديگر بام افتاده

آمـوزش  . يافتـة امـروزي اسـت   گرفته است، بيانگر نقص آموزش عاليِ بسيار تخصـص 

ندرت به رابطة علم با تاريخ و فلسفة علم و پيوند آن با جامعه، اخلاق و تفكـر  علمي به

عالمان دين آشنايي كمي با علم تجربي دارنـد؛ در نتيجـه   از سوي ديگر. پردازدديني مي

هـاي  باربور با اين نقـد از روش . پرهيزندانگيز در منبرهاي خود مياز طرح مسائل بحث

تعليمي معاصر، به تحليل نگرش دوم دربارة علم و دين، يعني اسـتقلال ايـن دو حـوزة    

. زندمعرفتي از يكديگر، دست مي

دهد كه علم و دين را ناظر به يك پهنه و داراي يك زبـان و  تعارض هنگامي رخ مي

هاي متفـاوتي دارنـد؛   ها و عرصهها، زبانروش بدانيم؛ اما از اين منظر، علم و دينْ روش

دين به عرصة زندگي تعلـق دارد، علـم بـه    . در نتيجه امكان تعارض يكسره منتفي است

بـا ايـن درآمـد، بـاربور بـه      . طبيعـت فكر؛ دين به شيوه زندگي توجه دارد، علم به نظام

هـاي آن دو  نخستين تفاوت بين علم و دين، تفاوت شـيوه . پردازدتحليل اين تفاوت مي

1. higher criticism

2. The New Right

3. evolutionary naturalists
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اين تصور مسلط بود كه خدا پيام خود را در كتاب مقدس عرضـه  ادر قرون وسط. است

توانند بخش ديگري از خلقت كرده است، در عين حال طبيعت و الاهيات طبيعي نيز مي

در قـرن بيسـتم،   . را كشف كنند؛ پس بايد اين دو عرصة متمايز را از هم تفكيـك نمـود  

از ايـن منظـر خـدا يكسـره     . نوارتودكسي كارل بارث اين ديدگاه را زنـده كـرده اسـت   

ناشناختني است و تنها از طريق شخص مسيح قابل شناسايي است، در حالي كه طبيعـت  

نتيجه ايمان ديني وابسته به شهودات آسماني هاي علمي شناخت؛ درتوان با روشرا مي

از ايـن منظـر،   . »عرصه عمل خدا تاريخ اسـت نـه طبيعـت   «است نه اكتشافات انساني و 

علم مبتني بر مشاهدات انساني است، حال آنكـه الاهيـات بـر وحـي آسـماني اسـتوار       «

هدف وحي نيز نه املاي متني خاص، بلكه بيـان زنـدگي افـرادي خـاص چـون      . »است

ها نيز از اين موضع حمايت و بـا  اگزيستانسياليست. يامبران و شخص مسيح بوده استپ

ايمان را از علـم جـدا   و مسئلة دغدغة دروني و شخصي، ساحت» من ـ تو «طرح رابطة 

از نظر آنان، هدف علم كشف طبيعت است؛ اما هدف دين نجات انسـان، غلبـه   . كنندمي

است، » توـمن «رابطة انسان با خدا رابطة . ن استبر گناه، ايجاد تعهد شخصي و مانند آ

. است» من ـ آن«حال آنكه رابطه او با طبيعت رابطة 

علـم در پـي تبيـين    . 1: سازدلَنگدون گيلكي اين تمايزها را بين علم و دين معين مي

هاي عيني، عمومي و تكرارپذير است؛ ديـن در پـي كشـف نظـم، زيبـايي جهـان و       داده

علـم  . 2. معنايي، بخشش و تماميت اسـت ت دروني مانند گناه، دلهره، بيهاي حياتجربه

پرسد؛ دين از چرايي امور شخصـي، ماننـد هـدف غـايي و     امور عيني مي» چگونگي«از 

اسـاس مرجعيـت در علـم سـازگاري منطقـي و كفايـت       . 3. كنـد سرنوشت ما بحث مي

 ـ   نِتجربي است؛ اما مرجعيت در دين از آ ه اشخاصـي خـاص   خدا و وحـي اسـت كـه ب

كند؛ ليكن دين از زبان نمـادين  آزمايش ميهاي كمي قابلبينيعلم پيش. 4. رسيده است

با اين تمايزها گيلكي معتقد است كه سخن كتـاب مقـدس در   . كندو تمثيلي استفاده مي

اي، اظهاري دربارة تاريخ طبيعت نيست؛ بلكه بيان اين نكته است كـه  باب خلقت، نظريه

بـدين ترتيـب   . ، منظم و در همه حال و هر لحظـه بـه خداونـد وابسـته اسـت     عالم خير

شناسـي  علمي كتاب مقـدس و كيهـان  شناسي پيشااظهارات ديني، اصولاً مستقل از كيهان

. علمي مدرن است

هـاي زبـاني   با الهام از نظرية بـازي . افزون بر اين، زبان علم و دين نيز متفاوت است

علـم بـه دقـت دربـارة     . كه علم و دين دو زبان متفاوت دارندشودويتگنشتاين، ادعا مي
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كند؛ در نتيجه زبـان علمـي در درجـة اول بـراي توصـيف،      هاي طبيعي پرسش ميپديده

شـود و نبايـد از آن انتظـار داشـت كـه دربـارة مسـائل        بيني و مهار به كار برده مـي پيش

وي ديگر، زبـان دينـي   در س. زندگي، هنجارهاي اخلاقي و نحوة زيست ما سخن بگويد

در پي توصية نحوة خاصي از زندگي و زيسـتن و بـه دسـت دادن هنجارهـاي اخلاقـي      

همچنين زبان ديني در پي متحول ساختن شخص و استعلا و تماميـت  . براي رفتار است

گونـه  جورج ليندبكِ ديدگاه تحليل زباني را با ديـدگاه ديگـر ايـن   . بخشيدن به او است

هايي حقيقي هاي ديني گزارشاي، مدعي است كه آموزهديدگاه گزاره. 1: كندمقايسه مي

اي راسـت  در نتيجه اگـر گـزاره  . از واقعيت عيني هستند و مدعيات خاص كلامي دارند

ديـدگاه نوارتودكسـي   . باشد، گزارة ديگري كه معارض آن است نادرسـت خواهـد بـود   

گاه بياني بر اين نظر است كـه  ديد. 2. جويدچنين است و تنها راه نجات را در مسيح مي

ديـدگاه الاهيـات   . هاي دروني، نه حقـايقي عينـي  هاي ديني، بياني هستند از تجربهگزاره

ليبرال اين نگـرش را دارد و مـدعي اسـت كـه حقانيـت و امـر قدسـي در همـة اديـان          

كنـد، مـدعي اسـت    ديدگاه تحليل زباني كـه لينـدبكِ از آن دفـاع مـي    . 3. شودمييافت

كننـد و قواعـدي هسـتند بـراي     هاي ديني به نوع خاصي از زيستن دعوت مـي زهآموكه

. اي بودنگونه

شناسانه، هر سـه ديـن را از علـم جـدا     نوارتودكسي، اگزيستانسياليسم و تحليل زبان

اي توانـايي و  هـر رشـته  . دانند و براي هر يك عرصه و زبـاني مسـتقل قائـل هسـتند    مي

آرتـور  . زنـد اگزير دسـت بـه تلخـيص واقعيـت مـي     محدوديت خاص خود را دارد و ن

هـاي  دانشمندي براي بررسي ماهي: شناس، در اين باره تمثيل خوبي داردادينگتون، اختر

كند و پس از پايـان تحقيـق   اينچي استفاده ميهاي سهيك درياي عميق از توري با شبكه

ود نـدارد؛ در واقـع،   تر از سه ايـنچ وج ـ هاي كوچكگيرد كه در اين دريا ماهينتيجه مي

گرانـه اسـت،   اگر دانش گزينش. گيريمكنند كه چه ميهاي ماهيگيري ما تعيين ميروش«

. »دهدتواند مدعي شود كه تصوير كاملي از واقعيت به دست مينمي

خصـوص تـلاش در جهـت تفكيـك ايـن دو      رغم محسنات خود، بـه اين نگرش به

بـراي مثـال   . آوردنهد، مشـكلاتي بـه بـار مـي    عرصه، با تمايز قاطعي كه ميان آن دو مي

بخش كتاب مقدس درستي بر اهميت شخص عيسي و پيام رهاييديدگاه نوارتودكسي به

گيـرد،  كند و نقش نويسندگان و مفروضات و فرهنگ زمانة آنان را ناديده نمـي تأكيد مي

ه پل زدن ميـان  ليكن بر تعالي مطلق حق و جدايي عالم طبيعت از او تأكيد دارد و تنها را
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در جهـاني  . داند كه ممكن اسـت كسـاني پـذيراي آن نباشـند    آن دو را تجسد عيسي مي

همچنـين تأكيـد فـراوان آن بـر     .نمايـد متكثر، اين نوع انحصارگري ديني ناپذيرفتني مي

اگزيستانسياليسم نيز تعهد شخصـي را  . راندنجات انساني، طبيعت را بسيار به حاشيه مي

دهـد ناديـده   دهد و با اين كار عملاً طبيعت و آنچه را در آن رخ مير ميمحور ايمان قرا

گيرد و در برابر تخريب محيط زيست حرفي براي گفتن ندارد؛ زيرا عرصة فعل خـدا  مي

وانگهـي رابطـه بـا طبيعـت را يكسـره رابطـة مـن ـ آن         . تنها درون شخص است و بس

ان عنصر تعهد وجود دارد و از سـوي  از سويي در كار دانشمند. آميز استدانستن اغراق

كنـد تـا   نظرية تحليل زبـاني كمـك مـي   . ديگر تأمل عقلاني بخشي از كاوش ديني است

درست اسـت كـه هـدف ديـن دادن اطلاعـاتي از      . كاركردهاي مختلف زبان را بشناسيم

جهان بيرون نيست، بلكه ترويج نوع خاصي از زندگي است؛ امـا همـة دعـاوي ديـن را     

. هاي نـاظر بـه عـالم واقـع دارد    از اين قبيل دانست و دين نيز مدعيات و گزارهتوان نمي

هاي مختلف ناظر به آن نوعي رابطـه  كنيم، بايد بين زباناگر ما در يك جهان زندگي مي

همان خدايي كه سرور درون ما اسـت، خـداي طبيعـت نيـز بـه شـمار       . و انسجام باشد

. كننده نيستشتة معرفتي قانعرود؛ بنابراين جدايي كامل اين دو رمي

توان ترسيم كرد كه در آن دين و علم وارد در برابر اين دو ديدگاه، ديدگاه سومي مي

رسد كه علـم و ديـن از جهـاتي بـه هـم شـبيه       به نظر مي. شوندوگويي سازنده ميگفت

هـا، همـراه بـا    پوزيتيويسـت . هـاي مـوازي  هاي مـرزي و روش هستند، از جمله پرسش

ها بر اين نظرند كه علم عيني است، به اين معنا كه با ها، و اگزيستانسياليستودكسنوارت

گيـرد، حـال   هايي فارغ از نظريه و با معيارهايي مشخص و مقبول همگان شكل مـي داده

به بعد اين تمايز قطعـي بـه پرسـش گرفتـه و     1950از دهة . آنكه دين امري ذهني است

1بـار علـم نيـز نظريـه   . گونه ذهنيي است و نه دين اينگونه عينروشن شد كه نه علم آن

همچنـين  . ها نقـش دارنـد  است و مفروضات تئوريك در گزينش، گزارش و تفسير داده

آيند؛ بلكه محصـول تخيـل خلاقـي    ها به دست نميها صرفاً از تحليل منطقي دادهنظريه

در تعيـين نتيجـة   گـر  امـروزه نقـش مشـاهده   . هستند كه در آن تمثيل نقشي اساسي دارد

خـوبي نشـان   تحقيق علمي مورد توجه قرار گرفته و فيزيك كوانتـومي ايـن نكتـه را بـه    

1. theory-laden
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انتخــاب نمونــة آمــاري و آزمايشــي، مقــدار و مفيــد بــودنِ آن بــه شــخص . اســتداده

فعلي است كه در آن، ما فاعل هسـتيم نـه   هر تجربه«گر بستگي دارد؛ در نتيجه، مشاهده

.»گر صرفمشاهده

وگـو را مثمـر   اينكه نگرش سوم، ديالوگ، بر علم و ديـن پرتـو افكنـده و گفـت    در 

: آوردساخته است شكي نيست؛ با اين حال اين روش مسائلي از ايـن دسـت پديـد مـي    

شكي نيست كه هر . كندارج ميرنگ يا بيها را كمها، تفاوتتأكيد فراوان بر مشابهت.1

هـاي  انكار تفاوت. 2. تر از علم استدين شخصيبار هستند، با اين حال دو شاخه نظريه

در واقـع  . گيردقطعي بين علم و دين هرچند درست است، بعد خاص دين را ناديده مي

شود، حال آنكه در اصل، دين ها تقليل داده ميبا اين مقايسه دين به دستگاهي از انديشه

هـاي روشـي را   مشـابهت اگر ما . 3. اي از مفاهيماي براي زيستن است نه مجموعهشيوه

هاي هاي فهم دين نيز باشيم و دين را در پرتو روشبپذيريم، بايد آمادة اصلاح در روش

.گونه كه در علم چنين استتازه بنگريم، همان

نويسندگان موافق اين نگرش به سه . ديدگاه چهارم قائل به وحدت علم و دين است

يا عقلي كه مدعي اسـت وجـود   1طبيعيمدافعان الاهيات. 1: شونددستة كلي تقسيم مي

تـر كـرده   توان از شواهد طبيعي به دست آورد و علم امروزه اين كار را آسـان خدا را مي

هـاي  كه هرچند مبتني بر شواهد طبيعي نيست، لـيكن از يافتـه  2الاهيات طبيعت. 2.است

د بندي مجدد نظريات ديني به ويـژه نظريـة خلقـت سـو    علمي براي بازسازي و صورت

هاي علمـي  شود از همة يافتهمند كه در آن كوشش مينظرية تركيب دستگاه. 3. جويدمي

فلسـفة  . و ديني براي تدوين يك الاهيات و متافيزيك تـازه و جـامع سـود گرفتـه شـود     

.اي از اين نگرش استپويشي نمونه

باربور فصل دوم را بـه تحليـل سـاختارهاي علـم و ديـن و نقـش مـدل و پـارادايم         

وي تحليل خود را با ايـن نكتـة   . دهددر اين دو عرصة معرفتي اختصاص مي) سرمشق(

طبـق  . هـا و نظريـه  داده: كند كه علم از دو بخش تشـكيل شـده اسـت   مقدماتي آغاز مي

آيد؛ ليكن مطالعات اخير نشـان داده  ها نظريه به دست مينگرش سنتي، از مجموعة داده

1. natural theology

2. theology of nature
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خـورد كـه در   اي بـه چشـم مـي   ظريه عناصر تـازه گونه نيست و در ناست كه مسئله اين

. روداز نظر باربور علم بر اساس الگوي پارادايمي توماس كوهن پيش مـي . ها نيستداده

گروانـه،  گرايـي پـوپري، نگرشـي مـتن    گرايـي و تجربـي  توماس كوهن در برابر صورت

ند ساختار علـم  ساختار دين نيز از جهاتي مان. كندنگرانه و نسبي از علم عرضه ميتاريخ

همچنـين در  . ها و نظريه و نيز تفسير و تخيل خلاق وجود دارداست؛ يعني در آن، داده

دين پارادايم تفسيري وجود دارد كه در برابر تغيير مقاوم است و چون تغييـر پـارادايمي   

البته باربور از نظرية برنامة پژوهشـي  . گيرداي از مفاهيم تازه شكل ميدهد، شبكهرخ مي

تـوان  دهـد كـه مـي   گيرد و نشان مييمره لاكاتوش نيز براي تبيين ديدگاه خود سود ميا

برنامة پژوهشـي لاكـاتوش   . دين را از اين منظر ديد و تحولات تاريخي آن را تفسير كرد

نخست آنكـه  . مانند پارادايم كوهن است؛ اما در تحليل دين و علم، بر آن دو امتياز دارد

ين هستة سخت يك نظريه كه مؤمنان به آن معتقدنـد و اعتقـادات   كند تا ببه ما كمك مي

دهد تـا دو نظريـة رقيـب بتواننـد در مـدتي      دوم آنكه امكان مي. جانبي تفاوت بگذاريم

طبـق  . گشـايد ها مـي زيستي داشته باشند و بدين ترتيب، راه را بر تكثر برنامهطولاني هم

اعتقاد به خدا و عشق او بـه انسـان   الگوي برنامة پژوهشي لاكاتوش، هستة سخت ايمانْ

امـا تكليـف   . ها قابل بازنگري هستندخورد؛ ليكن ديگر آموزهاست كه هرگز دست نمي

ها در علم و تعهـد نامشـروط در   بودن فرضيهشود؟ بازيل ميچل بين موقتيوحي چه مي

كنـد  وي تأكيـد مـي  . دهد كه هر دو مشروط هستندگذارد؛ ليكن نشان ميدين، تمايز مي

در اينجـا نيـز   . كه تعهد كامل تنها به خداوند است نه مسيحيت يا هر نظام اعتقادي ديگر

ديـن،  . كننده هسـتند و هـر اعتقـاد دينـي قابـل بـازنگري اسـت       هاي انباشتي تعيينداده

فكـري گـره   برخلاف تصور عاميانه، صرفاً اعتقادي كور نيست؛ بلكه بـا تعقـل و تأمـلِ   

ا الهام از نظرية رشدشناختي ژان پياژه، مراحل زنـدگي اريـك   جيمز فولر ب. خورده است

هاي مفصلي با صـدها تـن از   اريكسون و مراحل رشد اخلاقي لارنس كولبرگ، مصاحبه

مراحـل  سنين مختلف انجام داد، و شش مرحلة رشد ايماني را شناسايي كرد و در كتاب 
ودي يـا مرحلـة ايمـان    مرحلـه شـه  . 1: انـد از اين مراحل عبـارت . منتشر ساخت1ايمان

ــ قـراردادي كـه در بلـوغ     مرحلة تركيبي. 3گرايانه؛ نصـ مرحلة اسطوري. 2كودكانه؛ 

1. Stages of Faith, San Francisco: Harper & Row, 1981.
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مرحلـة  . 4شـود؛  بنـدي مـي  آيد و در آن اعتقادات طبق نظرات همگنان صورتپديد مي

شـوند و خـود را   كننـد، دچـار شـك مـي    تأملي كه در آن افراد پرسش مـي ـ فردگرايانه

مرحلة عطفي يا واگشتي كه در آن ايمان شخص . 5شمارند؛ خويش ميتعهدات مسئول

كند، جنبة نمـادين زبـان دينـي را درك    رسد و او ميان ايمان و شك جمع ميبه بلوغ مي

شـود و  كند و در عين تعهد به سنت خود براي سـنت ديگـران نيـز ارزش قائـل مـي     مي

در ايـن مرحلـه،   . رسـند مـي بخشي كـه افـراد كمـي بـه آن     مرحلة عموميت.6سرانجام 

گرايانـه  شـوند، سـعة صـدر و نگـرش شـمول     اشخاص بيشتر از قيد قراردادها آزاد مـي 

گذرانند و عشقي از خود نشان دهند و تجربة ديني را از سر ميبيشتري از خود نشان مي

. كنددهند كه به ديگران سرايت ميمي

چنـد مرحلـة ششـم كمتـر دسـت      پذيرد و بر آن است كه هرباربور اين نظريه را مي

از اين منظر، وحـي را نبايـد بـه گونـة     . يافتني است، بايد بكوشيم آن را به دست آوريم

مثابه راهي براي هدايت خـويش  داده در گذشته پنداشت؛ بلكه بايد آن را بهاي رخحادثه

لـم  هاي بسياري بين عمختصر آنكه توازي. در نتيجه، ايمان و عقل با هم هستند. دانست

منـدي جامعـة   ها يا تجربه و تفسير، تـاريخ ها و نظريهتعامل بين داده: و دين وجود دارد

البتـه  . هـاي پژوهشـي  هـا يـا برنامـه   هـا، و تـأثير پـارادايم   تفسيركننده، اسـتفاده از مـدل  

هايي نيز بين علم و دين وجود دارد كه برخي از آنها بيشتر ناظر به درجـة تأكيـد   تفاوت

كيفي؛ مانند عينيت و ذهنيت، معقوليـت و داوري شخصـي، عموميـت و    است تا تفاوت 

. مشروطيت تاريخي، نقادي و سنت، و موقتي بودن و تعهد داشتن

باربور در فصل سوم، در پي پاسخ به اين پرسش است كه اگر همـة معـارف از نظـر    
ه گرايي گريخـت؟ در گذشـت  توان از چنگ نسبيتاريخي مشروط شده باشند، چگونه مي

كردند، زيرا آن را ناظر به تاريخ را جزو علوم انساني دانسته، از ردة علوم طبيعي دور مي
دانستند؛ ليكن امروزه به اهميت تـاريخ در علـوم طبيعـي پـي بـرده      امور تكرارناپذير مي

شده، طبيعت از ديدگاه تاريخي و تكاملي نگريسته و با ايـن اصـطلاحات بيـان و حتـي     
هاي ديني با تـاريخ  همچنين برخي از داستان. شودتاريخي مطرح ميايگونهخود علم به
. به همين سبب لازم است كه به نسبت تاريخ با علم و دين توجـه شـود  . اندگره خورده

هــاي علمــي از پــنج جهــت هــاي تــاريخي بــا تبيــينبرخــي مــدعي هســتند كــه تبيــين
: انـد از ها عبارتا ويژگياين جهات ي. به همين سبب، تاريخْ علم نيست. هستندمتفاوت

كنـد و  هـايي معـين را انتخـاب مـي    نگرد، دادهمورخ از منظري خاص به حوادث مي. 1
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بنـابراين عنصـر تفسـيري    . دهـد تفسيري مناسب ديدگاه و مفروضات خود به دست مي
با اين حال مفسر يا مورخ نبايد عينيت را در تاريخ ناديده . همواره در تاريخ حضور دارد

بـار هسـتند، حـال آنكـه حـوادث در تـاريخ       ها در علم نظريـه داده«حاصل آنكه .بگيرد
شود كه مورخ با نگـرش  ادعا مي. كننده استنيات عاملان در تاريخ تعيين.2. »1تفسيربار

دهـد و علـت اقـدامات خـاص او را بيـان      همدلانه، خود را جاي فاعل تاريخي قرار مي
اما ايـن  . ، ما كاري با ذهنيت و نيات افراد نداريماين كاري ذهني است و در علم. كندمي

اند، نيات فـاعلانْ  گران زباني نشان دادهگونه كه تحليلادعا درست نيست؛ زيرا اولاً همان
شـوند و ايـن مسـئله باعـث معقوليـت      در چارچوبة متنِ اجتمـاعي تفسـير و بيـان مـي    

خي مورخـان صـفحات كمـي بـه     ديگر آنكه عملاً در متون تاري. شودالاذهاني آن ميبين
دهند و بيشتر بـه عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعي و نيروهـاي      نيات اين و آن اختصاص مي

تاريخْ جزئي، ولي علم عام و . 3. كنندخارج از اراده و حتي گاه آگاهي فاعلان توجه مي
برخي مدعي هستند كه علوم با قواعد و قوانين كلي سر و كـار دارنـد و   . مند استقانون

گونه نيسـت و مـا در   كنند، حال آنكه تاريخ ايناي را بر اساس آنها استنتاج ميهر پديده
آن به امور خاص و جزئي بيشتر توجه داريم تا امور كلي و اصولاً هـر حادثـة تـاريخي،    

اي، حتـي  اولاً هـر حادثـه  . اما ايـن تفـاوت نيـز پـذيرفتني نيسـت     . رخدادي يگانه است
اي، حتـي  ثانيـاً هـيچ پديـده   . مايشگاه، از جهتي يگانـه اسـت  هاي فيزيكي در آزآزمايش

ادعـا  . 4. توان موارد مشـابه را شناسـايي كـرد   حوادث تاريخي، كاملاً يگانه نيست و مي
ناپذيري بينياما اين پيش. ناپذير استبينيشود كه تاريخ، بر خلاف علوم طبيعي، پيشمي

يك كوانتوم، ترموديناميك، جهش ژنتيكي به درجاتي در همة علوم وجود دارد، مانند فيز
انـد و  همچنـين برخـي حـوادث تنهـا يـك بـار در علـوم رخ داده       . و تركيب مجدد آنها

شناسـي،  تكرارپذير نيستند، ماننـد پيـدايش كـرة زمـين و تكامـل انسـان كـه در كيهـان        
شـود كـه در   گفتـه مـي  . 5. شـوند شناسـي تكـاملي بررسـي مـي    شناسي و زيسـت زمين
امـا در واقـع،   . ها معين هستند، حال آنكه در تـاريخ تنـوع تبيـين وجـود دارد    تبيينعلم
كنـد، نـه تئوريـك    آنچه يك تبيين را معقول مـي . علوم نيز تبيين تاريخي وجود دارددر
بودن آن، بلكه مقبوليت آن از نظر جامعة علميِ آن رشتة خـاص و نقدپـذيري   تاريخييا

. آن است

1. interpretation-laden
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ايـن نقـدها را   . ددي متوجه عينيت در علـوم شـده اسـت   از سوي ديگر، نقدهاي متع
كنند؛ مثلاً برخي نويسـندگان  كنند كه بر ساختار اجتماعي علم تأكيد ميكساني مطرح مي

برند و يا منتقـدان فمينيسـت از   گيري علم به سود دولتمندان نام ميجهان سوم از جهت
بـرخلاف نگـرش   . گوينـد هاي مردسالارانه در علم سـخن مـي  ها و جانبداريفرضپيش

انتزاعي به علم كه از سوي كساني مانند پوپر پيشنهاد شده بود، كساني ماننـد كـوهن بـر    
گيـري علـم تأكيـد    هاي بيروني در شـكل ساختار اجتماعي علم و نقش فرهنگ و ارزش

بـار و  هـا نظريـه  از اين منظر كساني فراتر از كوهن رفته، نه تنهـا گفتنـد كـه داده   . كردند
. بـار هسـتند  بـار و ارزش ها، فرهنگها هستند كه خود اين پارادايمها اسير پارادايمنظريه

از اين منظـر حتـي   . كه علم با علائق انساني كاملاً گره خورده استهابرماس نشان داده
طرفي علوم خود ابزاري است تا حاكمان جامعـه و قدرتمنـدان آن را   افسانه و ادعاي بي

غالب دانشمندان قبول دارند كه تكنولوژي در خدمت قـدرت و  . در خدمت خود بگيرند
ثروتمندان است، با اين حال مدعي هستند كه علم خالص و تحقيقات بنيـادي همچنـان   

گويند فاصلة بين علم خالص و حاصـلِ آن انـدك اسـت و    اما منتقدان مي. مستقل است
اساسـاً تحقيقـات   . دگيـر داران قـرار مـي  همين كه كشفي حاصل شود، در اختيار سرمايه

خوبي گويـاي جانبـداري   ها و نظاميان از علم بهاستفادة دولت. محور استبزرگ سرمايه
داد البته در اينكه اين ملاحظات در آغاز كـار علمـي يـا درون   . و عدم استقلال علم است

داد آن نيـز تـأثير   آن مؤثر هستند شكي نيست؛ ليكن نبايد نتيجه گرفت كه پس بر بـرون 
ذارند و به اين ترتيب سر از نسبيت درآورد؛ زيرا نتـايج علمـي توجيـه خـود را از     گمي

گـوييم  افزون بر آن، اين ادعا خودشكن است و هنگامي كـه مـي  . گيرندجاي ديگري مي
شـماريم،  ها معتبر ميمدار هستند ولي نظرية خود را براي همة فرهنگهمة علوم فرهنگ
. شويمدچار تناقض مي

باربور پس از گزارش و تحليل نقدهاي جهان سومي و فمينيستي به علـم و  در اينجا 
شـدن و تكثـر   در عصـر جهـاني  :پرسـد رسـد و مـي  سنت ديني، به بحث تكثر ديني مي

گرايي مطلق راهي ميانه بـه دسـت   توان ميان انحصارگرايي ديني و نسبيها آيا ميارزش
دينـي داوري كـرد؟ وي بـا گـزارش     آورد و بر اساس معيارهايي مقبول دربارة دعـاوي  
اي گويد اگر هيچ تجربـة تفسيرناشـده  ديدگاه سوينبرن و اسمارت دربارة تجربة ديني مي

همين كه پاي تفسـير  . وجود نداشته باشد، هيچ شهود خطاناپذيري وجود نخواهد داشت
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پديدار خواهد شـد و هـر كـس    1بخشانهبه ميان آمد احتمال تفسير خطا و تفكر خودكام
جارب را بر وفق انتظارات خود تفسير خواهـد كـرد؛ بـا ايـن حـال گـاه ايـن تجـارب         ت

كشـاند و عقايـد آنـان را    اي مـي انتظارات افراد را به هم ريخته، آنـان را بـه مسـير تـازه    
بدين ترتيب، تجربـة  . كنندبندي مجدد ميكند، به صورتي كه آنها را صورتدگرگون مي

استنتاجي صرف و فاقد بنيـاد تجربـي، بلكـه ماننـد     خداوند، نه تجربة محض است و نه
. هاي حقيقيِ ما ريشة واقعي دارد، اما در عين حال تفسيري اسـت ديگر معارف و دانسته

با اين حال هرچند تجارب ديني كاملاً تفسيري هستند، ايـن تفـاوت در مراتـب تفسـير     
معيارهـايي ميـان   توانند بـر اسـاس  است نه در ماهيت آن، پس پيروان اديان مختلف مي

. خود داوري كنند
توان آنها را در هاي متنوعي دارند كه ميپيروان يك دين، در قبال اديان ديگر، نگرش

يگـانگي مـاهوي؛   . 3گرايـي؛  شـمول . 2گرايـي؛  مطلـق . 1: بنـدي كـرد  پنج گـروه دسـته  
تنهـا  گرايي بر آن است كـه مطلق. وگوي تكثرگرايانهگفت. 5گرايي فرهنگي، و نسبي.4

اين نگرش در مسـيحيت بـا   . يك عقيدة ديني وجود دارد و مابقي خطاي محض هستند
شود و در پروتستانتيسم بنيـادگرا بـه   شناخته مي» بيرون از كليسا رستگاري نيست«شعار 

ايـن نگـرش بـه جنـگ مـذهبي و توجيـه اسـتعمار        . صورت قبول كتاب مقدس اسـت 
گرايـي  نگرش دوم يا شمول. خطرناك استاي سختويژه در عصر هستهانجامد و بهمي

اند، ليكن حقيقت كامـل تنهـا   بر آن است كه همة اديان به نحوي به حقيقت نزديك شده
» مسيحي گمنـام «از سوي ريموند پانيكار يا » مسيح پنهان«ود دارد؛ تعبير جدر يك دين و

ه از طـرف  ايـن ديـدگا  . انـد از سوي كارل رانر، در توجيه اين نظر بـه دسـت داده شـده   
ايـن ديـدگاه   . هاي ليبرال ارائـه شـده اسـت   ها، پس از واتيكان دو، و پروتستانكاتوليك

بندد؛ زيرا آنكـه همـة حقيقـت را    وگوي واقعي ميرغم حسني كه دارد، راه را بر گفتبه
بنـدد؟ نگـرش   اي از حقيقت دارد، چه طرفي مـي وگو با كسي كه تنها بهرهدارد، از گفت

كه گوهر همة اديان مشترك اسـت و از چيـزي شـبيه حكمـت خالـدة      سوم بر آن است 
. »مطلـق «شود، گـاه  اين حقيقت ديني گاه امر قدسي ناميده مي. كندهاكسلي حمايت مي

دشواري ايـن نگـرش تعيـين آن    . رساندچنين نگرشي به پيدايش ديني جهاني كمك مي
چهـارمين  . آيـد نمـي انگيـز اديـان راسـت    حقيقت ديني مشترك است كه با تنوع حيرت

1. wishful thinking
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كند و بر آن اسـت كـه ديـن بازتـاب     گرايي فرهنگي در دين حمايت مينگرش از نسبي
گونـه كـه   از ايـن منظـر، آن  . فرهنگ است و هـر فرهنگـي پـژواك ويـژة خـود را دارد     

اند ما سخت متأثر از زبان خود هستيم و زبـان اسـت   شناختي نشان دادههاي زبانتحليل
انجامـد و هـيچ   هاي زباني خاصي ميدهد؛ زبان به بازيرا شكل ميكه تفكر و تصور ما 

طبـق ايـن نگـرش، ديـن شـيوة خاصـي از       . توان با بازي ديگري سنجيداي را نميبازي
ايـن  . متفاوت هستند)اديان(هاي زندگيزندگي است و با توجه به تنوع فرهنگي، شيوه

سـت و از مشـكلات معرفتـيِ    ديدگاه هر نوع تفوق يك دين بـر دينـي ديگـر را منكـر ا    
نگرش انحصارگرايانه رهاست؛ با اين حال امكان بررسي دين ديگر را به دليل وابستگي 

همچنين امكان بررسـي  . سازدآن به سيستم فرهنگي خاص خود، ناممكن يا نامربوط مي
كند؛ زيرا نه معياري براي ارزيـابي  و نقادي فرهنگ خود و رفع نقائص آن را ناممكن مي

وگـوي تكثرگرايانـه   نگرش پنجم به گفت. شمارددهد و نه آن را درست ميدست ميبه 
جـان  . گرايـي نيفتـد  كوشد، تا به دامان نسبيقائل است و با قبول حقانيت ديگر اديان مي

جويد تا نظرگاه خود را از اين تمثيل سود مي1هاي متعددي داردخدا نامهيك در كتاب 
. دهنـد هاي متنوعي از آن به دست مـي هيمالايا گزارشللكاشفان يكي از ق: تقويت كند

هـاي  كنند؛ زيـرا راه ها در عين بازنمايي، همه چيز را منعكس نميهر يك از اين گزارش
بـدين  . آنان متفاوت است و ارتفاعات كوه و خود قله در مهي فشرده پنهان شـده اسـت  

زندگي نيست، بلكه هدف آن ترتيب حقانيت در هر ديني وجود دارد و دين صرفاً شيوة 
اصلاح و اعتلاي زندگي فردي است كه گاه به نام نجات و گـاه رسـتگاري يـا ملاقـات     

هــر دينــي در پــي آن اســت تــا انســان را از خودمحــوري بــه . شــودخــدا مطــرح مــي
در نتيجه ما با قبول . محوري بركشد و در همين زندگي، حيات او را رفعت دهدحقيقت

لازم نيست كه دين خود و ميراث فرهنگي خويش را ناديده انگاريم حقانيت ديگر اديان 
توانيم بگوييم كـه نجـات در مسـيح    مي«به نوشتة وي، . ارزش بدانيميا اديان ديگر را بي

ديـدگاه پـنجم از   . »آنكه ناگزير شويم كه بگوييم بيرون از مسيح نجاتي نيسـت است، بي
از . گشـايد وگوي با ديگر اديـان مـي  بر گفترود و راه را تحمل عقايد ديگران فراتر مي

بـراي  . اين منظر هر ديني ممكن است بصيرتي به ما دهد تا ما دين خود را اصلاح كنـيم 
تواند به هندوئيسم كمك كند تا به مسائل اجتماعي و عدالت عمـومي  مثال مسيحيت مي

1. God Has Many Names



199/آيين كالوني 

و يا مسيحيت كندتوجه كند؛ در مقابل هندوئيسم به مسيحيت در مسئلة مراقبه كمك مي
كند، حال آنكه آيين بودا احترام بـه  به آيين بودا در توجه به تغييرات اجتماعي كمك مي

مسيح انكشاف خداوند است، امـا يگانـه   «از اين منظر، . آموزدطبيعت را به مسيحيت مي
. »انكشاف نيست

هـاي  گمـان ديـن نقـش   بـي . آوردگيـري روي مـي  باربور با اين توضيحات به نتيجه

شـود، ماننـد تـلاش بـراي معنـا دادن بـه       تعددي دارد كه مشابه آن در علم يافت نمـي م

زندگي، ارتقاي زندگي شخصي، ترويج نگرش اخلاقي، تأكيد بـر عبـادت و مراقبـه؛ بـه     

بـا ايـن همـه    . طلبد و با علم متفاوت اسـت همين سبب، دين تعهد شخصي بيشتري مي

هـايي ميـان آنهـا    ابي علـم سـنجيد و مشـابهت   توان آن را با معيارهاي چهارگانة ارزيمي

هـا، سـازگاري ميـان اجـزاي     موافقت نظريه بـا داده : اند ازاين چهار معيار عبارت. يافت

. نظريه، دامنه و فراگيري آن، و كارآمدي يا اثربخشي

هاي علميدين و نظريه

در اين بخـش محتـواي  . هاي علم و دين اختصاص داشتبخش نخست به تحليل شيوه

شناسي تكاملي و لوازم الاهياتي آنها در سه فصـل  سه علم فيزيك، اخترشناسي و زيست

سه فرض اساسي فيزيك نيوتن كه تا قرن بيستم ادامـه داشـت عبـارت    . گرددتحليل مي

حـال آنكـه ايـن سـه فـرض      . فروكاهشي بودن. 3حتميت و . 2گرايي، واقع. 1بودند از، 

؛ نظرية كوانتوم با بيـان اينكـه بـر اسـاس وضـع فعلـيِ       اندامروزه مورد ترديد قرار گرفته

توان قاطعانه دربارة وضع آينـدة آن نظـر داد، سـه فـرض     ذرات ريز مانند الكترون، نمي

قطعيت و تفاسـير  در اينجا باربور به بحث از اصل عدم. اساسي را به مبارزه خوانده است

در خـود واقعيـت دارد، نـه آنكـه     گيرد كه اين ابهام ريشه پردازد و خود نتيجه ميآن مي

اين نظريه راه را بر آيندة گشـوده و سرشـار از امكانـات و    . نتيجة دانش محدود ما باشد

و تعيـين  » گيريآينده صرفاً ناشناخته نيست، هنوز تصميم«گشايد و طبق آن، نوآوري مي

.نشده است
زيك كلاسيك در هاي متعددي از فيزيك جديد كه با مفروضات فيباربور با نقل مثال

گيرد كه فيزيك جديد نگرش كلاسيك به عـالم را تغييـر داده و   تعارض است، نتيجه مي
شـناختي  توان چند درس معرفـت از اين رخداد مي. اي شده استماية الاهيات تازهدست

نخست اينكه به جاي آنكه نظريات را تفسير قطعـي و دقيـق واقعيـت بـدانيم،     . آموخت
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گرانه و نمادين براي توصيف واقعيت به شمار هايي گزينشا كوششبهتر است كه آنها ر
هـا  گـر در آزمـايش  ديگر آنكه به نقش مشاهده. آوريم و به محدوديت آنها واقف باشيم

داد گر را بيرون از سوژة خود قرار مـي توجه داشته باشيم و به اين باور كهن كه مشاهده
سـاز را بـر اسـاس    م ـ كه ايدة خداي ساعت ها به علوابستگي بسيار دئيست. پايان دهيم

اي قطعـي بـر   دهد تا الاهيات را به گونـه فيزيك نيوتني بنا كردند، درس سومي به ما مي
در واقـع درس اصـلي فيزيـك    . نشدة آنها بنا نكنـيم اساس نظريات علمي و لوازم اثبات

نيم، نه آنكـه  جديد به ما درسي منفي است؛ به اين معنا كه خطاي گذشتگان را تكرار نك
.هاي تازه در بناي الاهيات ياري بگيريماز يافته

فصل پنجم كتاب به اخترشناسي و خلقت اختصاص يافته و در آن نظرية مهبانـگ و  
سپس تفسيري امروزين از داسـتان خلقـت در كتـاب    . ابعاد كلامي آن بررسي شده است

هاي كتـاب  و ديگر داستانمقدس به دست داده و نتيجه گرفته شده است كه اين داستان 
سـازند و خلقـت را نـه امـري متعلـق بـه       مقدس بنيادي براي سلوك انساني فراهم مـي 

بنابراين، داستان كتاب مقـدس مبتنـي بـر نـوع     . كنندگذشته، بلكه عملي مدام قلمداد مي
.شناسي علمي نيست تا با كنار نهادن آن مسئله دگرگون شودخاصي از جهان
. به نظرية داروين و لوازم الاهياتي آن اختصاص يافـت اسـت  اين بخش . فصل ششم

اين نظريه پاي بخت و تصادف را در كنار قانون به ميان كشيده اسـت و بـازي طرفينـي    
تصور كهن از نظم به معناي آن بود كه طرحي ابدي نزد . دهدقانون و صدفه را نشان مي
تصـادف بـا ايـن معنـاي نظـم      . شـود تدريج در عالم اجرا مـي خداوند وجود دارد كه به

نظمي را با شر در برابر اين ديدگاه، رابرت راسل بر آن است كه نبايد بي. ناسازگار است
نظمـي اسـت كـه امكـان پيـدايش سـاختار       و نظم را با خير يكي گرفت، بلكه در دل بي

وجود تصادف ماية تنـوع و انعطـاف   . شودجديد وجود دارد و رشد از دل مرگ زاده مي
پـس  . شـود؛ از ايـن رو بايـد از آن اسـتقبال كـرد     هاي تازه و متنوع مـي يدايش گزينهو پ
بدين ترتيـب، سـه پاسـخ الاهيـاتي بـه      . نظمي يا صدفه با نظم و طرح تعارضي نداردبي

رسـد،  خداوند حوادثي را كه به نظر تصـادفي مـي  . 1: مسئلة صدفه به دست دادني است
ستگاهي مركب از قانون و صدفه طراحي كرده اسـت  خداوند د. 2. كندمهار و كنترل مي

. آنكه آنها را كنترل كندگذارد، بيخداوند بر حوادث اثر مي. 3و 

ايـن  . كنـد هاي دو تفسير نخست، از تفسـير سـوم حمايـت مـي    باربور با بيان كاستي

كند و در عـوض بـه خداونـد نقشـي مسـتمر در عـالم، هرچنـد        تفسير تقدير را نفي مي
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اي مند و خداوند در تحقـق هـر پديـده   صدفه، علل قانون«از اين منظر، . دهديمحدود، م

زمان اين سه عامل است كه طبق منطق آزمون و اي برآيند همو هر حادثه» دخالت دارند

دهد، و در اين نگرش به انسان و حوادث اجازة تنوع و شكوفايي مي. كنندخطا عمل مي

.تاي نيسشدهعين حال آيندة تضمين
شود تا كتاب مقـدس را بـا   پذيرد و بر آن ميباربور اصل تكاملي بودن خلقت را مي

اما كتاب مقدس و سنت مسيحي تصاوير گونـاگوني از خـدا بـه    . اين نظريه سازگار كند
اند؛ حال بايد ديد كه كدام يك از آنها با دنيايي كه نظرية تكاملي معرفي كرده دست داده

شده كه عالم را آفريده مثابة معمار يا سفالگري معرفيداوند بهگاه خ. است سازگار است
ايـن تصـوير بـا نظريـة تكـاملي سـازگار       . و از دل آشوب، نظمي تازه پديد آورده است

تـر  نويـدبخش ايـن برداشـت انـدكي   . شـود مثابة باغبان معرفي ميگاه خداوند به. نيست
. گرفـت ه بسيار مورد تأكيد قرار ميتشبيه خداوند به پادشاه و حاكم در قرون ميان. است

. توان با نظرية تكامل آشـتي داد سختي ميليكن نظرية قادر متعال و تقدير و مشيت را به
با اين همه در كتاب مقدس، هنگام بيان نسبت انسان با خدا، خداوند گاه به پـدر و گـاه   

ر عـين  والـدين حكـيم د  . به مادري تشبيه شده است كه مواظب فرزندان خويش اسـت 
بـا ايـن توضـيح، وي    . كنند تا مستقل بار آينـد نگهداري فرزندان خود، به آنان كمك مي

كند و خـود از نظريـة   هاي مختلف در قبال نظرية تكاملي را گزارش و تحليل ميديدگاه
از ايـن  وحدت خلقت و تكامل دفاع كرده، بر آن است كه فلسفة پويشيِ وايتهد روايتـي 

1.گيرندكه در آن تكامل و خلقت در كنار هم قرار ميدهددست ميتفكر به

تأملات فلسفي و كلامي
گانة اين بخش، به نحوي بازگويي و بسط فصول قبل و تأكيد بر نتايج آنهـا و فصول سه

گذارد و باربور در فصل هفتم ماهيت انساني را به بحث مي. برخي استنتاجات تازه است
شناسي تكـاملي از انسـان بـه    كتاب مقدس و زيستدر پي سازگار ساختن تصويري كه 

هاي نظرية تكـاملي مسـلم قلمـداد    با اين نقطة عزيمت كه يافته. آيددهند برميدست مي
دهـد انسـان و   ها نشـان مـي  هاي علمي و بقاياي فسيلشود كه يافتهگردد و تأكيد ميمي

، سـيد حسـن   »درسنامة خدا و نظرية تكاملي«: براي ديدن مباحثات جاري دربارة ابعاد كلامي نظرية تكامل، نك. 1

. 1387، پاييز 39، شماره هفت آسماناسلامي، 
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هـاي  شـامپانزه (DNA)ي ا. ان. انـد و دي هاي جديد آفريقايي نياي مشتركي داشتهميمون
باربور همچنـان شـواهد   . درصد مشترك است99بيش از ها با انسانآفريقايي و گوريل

گيرد كه دلايـل گونـاگوني در دسـت    شمارد و نتيجه ميها برميمتعددي بر اين مشابهت
هـاي  هـاي فيزيولوژيـك و رفتـاري انسـاني از صـورت     دهد صـورت است كه نشان مي
با اين همه انسان تنها موجودي اسـت كـه دربـارة معنـاي     . يافته استغيرانساني تكامل

آگاه است كند، قدرت تكلم دارد، به محدوديت خويش واقف و مرگزندگي پرسش مي
هـاي بعـدي   و از طرق مختلفي چون هنر، نوشتار و تكنولوژي اطلاعات خود را به نسل

 ـ رغم محركبه. سازدمنتقل مي د كشـف كـرده اسـت، انسـان     هاي ناخودآگاهي كـه فروي
شـدن اجتمـاعي، همچنـان    تواند تصميم عقلاني بگيرد و بـا وجـود شـرطي   همچنان مي

بدين ترتيب انسان موجـودي اسـت   . تواند آزاد باشد و تصميمات اخلاقي اتخاذ كندمي
حاصل آنكه انسانيت بخشي از طبيعت اسـت، امـا   . آزاد، هرچند اين آزادي محدود باشد

هـاي منحصـر بـه    تكاملي طولاني هستيم، ليكن ويژگيفرآيندمحصول ما. بخشي يگانه
از ايـن رو اگـر   . شـود فردي داريم كه مشابه آن در ديگر انـواع روي زمـين ديـده نمـي    

هاي هاي فراواني بين انسان و ديگر صورتهاي چند دهة اخير مشابهتمطالعات و يافته
هـا  را به احترام بيشتر بـه ايـن صـورت   ها بايد ما اين يافته«جانداران كشف كرده است، 

. »هدايت كند، نه به انكار كرامت انساني

ها را بـر  ها و غيرانساناند رفتارهاي اجتماعي انسانطي دو دهة اخير كساني كوشيده

يكي از اين مسائل، ايثـار اسـت كـه در انسـان و     . شناسي تبيين كنندزيستاساس جامعه

اندازد يا دسـت بـه فـداكاري    اني خود را به مخاطره ميگاه حيو. شودحيوانات يافت مي

نوع خود را نجات دهد، مانند مورچة كارگر كه براي كلـوني خـود تـلاش    زند تا هممي

ژندر داوكينـز، . نيسـت موجـودات سـازگار  بقـاي فـردي  جنگ بـراي كند و اين بامي
داننـد،  ن رفـتن فـرد مـي   و ويلسون اين نوع اقدامات را هرچند متضمن از بي1،خودخواه

ويلسـون نقـش   . دهنـد نوعي دانسته، تفسيري تكاملي از آن به دست مي2ماية بقاي ژني

بـه وضـوح تنهـا وظيفـة اخـلاق،      «: نويسداخلاق را نيز بر همين اساس تبيين كرده، مي

رود كـه ديگـر علـوم را    وي تا جايي پيش مي. »ها استناخوردگي ژنحفاظت از دست

1. The Selfish Gene

2. Genetic Survival 
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شناسي و ديگر علوم اجتماعي شود كه جامعهشناسي دانسته، مدعي ميهاي زيستشاخه

اي كنـار هـم   شناسي هستند كـه بايـد در تركيـب تـازه    هاي زيستو انساني، همه شاخه

گيـرد؛  هاي علمي كمتـر سـود مـي   وي مدعي ماترياليسم علمي است، اما از داده. بنشينند

افسار «: گويدرود كه ميجايي پيش ميشود و تا بلكه مروج نوعي ماترياليسم فلسفي مي

اما بلندي اين افسـار چقـدر اسـت و آيـا بـر عكـس آن،       . »ها استفرهنگ در دست ژن

ها در دستان فرهنگ است؟توان ادعا كرد كه افسار ژننمي

ها است و اين فرهنگ است كـه بسـياري از   در واقع كاركرد فرهنگ نيرومندتر از ژن

خصـوص  هاي فرهنگي بـه همچنين فراورده. كندو هدايت ميهاي زيستي را مهار سائقه

اطلاعات از طـرق مختلفـي ماننـد زبـان، حافظـه، سـنت، تعلـيم و تربيـت، و نهادهـاي          

وانگهي طبق همين منطـق، علـم نيـز خـود     . هاشوند، نه از طريق ژناجتماعي منتقل مي

از سـوي نياكـان   خاستگاهي تكاملي دارد و ماهيت علم ريشه در تلاش براي حل مسئله 

حال آيا نبايد اين محصول را نيز به تيغ نقد سپرد و آن را كنار نهاد؟ . ما دارد

توان ديدگاه دين دربارة انسـان را بـا ديـدگاهي كـه بـر اسـاس نگـرش        اينك آيا مي

تكاملي استوار است، سازش داد؟

بطة علـم  در بحث از را1طي بيست و پنج سالة اخير هيچ كس به اندازة رالف بورهو

هــاي وي عمــدتاً بــر رابطــة ديــن و تكامــل  نوشــته. و ديــن مســاهمت نداشــته اســت

هـا و تفكيـك آنهـا از    متمركز است و به جاي تأكيد يـك سـويه بـر ژن   2فرهنگيزيست

از . انطبـاقي آنهـا تأكيـد دارد   ها و فرهنگ و همژن3تكامليفرهنگ مانند ويلسون، بر هم

قابل تبيين 4ا ما ژن مشترك ندارند، با انتخاب ژنتيكيخود گذشتگي در قبال كساني كه ب

فقط قدرت دين بوده است كه فراتر از رابطة خويشاوندي رفته، شخص را ملـزم  . نيست

دين انتخـاب شـده و   . كرده استملزم به فداكاري بيرون از حوزة خويشان نزديك خود 

در گذشـته، ديـن   . شـده اسـت  فرهنگي گروه ميباقي مانده است؛ زيرا ماية حفظ زيست

كـرده اسـت، امـا بـا رشـد      وفاداري به گروه خودي و دشمني با ديگران را توصـيه مـي  

1. Ralph Burhoe

2. Biocultural

3. coevolution 

4. natural selection



204 /

تـر را  هـاي عـام  انساني، اديان جديد حكمتي پيراسته از حواشـي عرضـه كـرده و ارزش   

هـاي  بـريم، بايـد ارزش  اي به سر مـي امروزه كه در عصر هسته. اندتوصيه و تثبيت كرده

. بندي كنيمصورتي مناسب اين دوران بازسازي و صورتديني را مجدداً به

دانـد و بـه   شده، طبيعت را خدا و داور نهايي مي1گرايي تكامليبورهو مدافع طبيعت

شناسـي و  اي در زيستواقع آن است كه وي مطالعات ارزنده. كندپرستش آن دعوت مي

ن هنگـامي كـه بـه    آورد، لـيك شناسي دارد و از آنهـا نتـايج خـوبي بـه دسـت مـي      مردم

آورد و براي كـار خـود   خواند، سر از نوعي متافيزيك در ميگرايي تكاملي فراميطبيعت

ايـن نگـرش در عصـر    . آيـد گزينـد كـه از دل علـم در نمـي    نظامي ماوراء الطبيعي برمي

گذارد، ليكن مسئلة آزادي فردي، تجربة دينـي  اي جذاب است و به علم احترام ميهسته

.كندبخشي حل نميگونة رضايتو شرور را به 

توانـد تفسـير   هاي انسـاني اسـت، لـيكن نمـي    شرط ارزشگمان بقا و انطباقْ پيشبي

بـا ايـن مـدعا، بـاربور در فصـل      . هاي ما به دست دهـد كاملي از محتواي ارزش داوري

پردازد و معتقد اسـت كـه ايـن نظريـه در     هشتم به معرفي تفكر پويشي و دفاع از آن مي

هاي علمي است و هـم برآورنـدة نيازهـاي معنـوي و هـم      لم، هم حرمتدار يافتهدورة ع

هاي سنتي پاسـخي  كنندة معضلات كلامي كهن مانند بحث شرور است كه در نظريهحل

دهد، در ايـن صـورت   اگر همه چيز به خواست خدا رخ مي«كننده نيافته است؛ زيرا قانع

اگر خداوند منشأ همة وجـود اسـت، در   تر،و به معنايي عميق» خدا مسئول شرور است

بـراي حـل ايـن    . اين صورت شر نيز مانند خير بايد به معنايي در خداوند موجود باشـد 

كند و بـه شـرور   اند كه خداوند مختارانه خود را محدود ميمعضل متألهان معاصر بر آن

عـت و  قـوانين طبي . 2آزادي انسـاني،  . 1: دهد تا سه هدف محقـق گـردد  اجازه بروز مي

اگر خداوند بخواهد مانع رسيدن شر به من شود، به اين معنا است كـه  . رشد اخلاقي.3

همچنـين اگـر   . مانع تحقق ارادة انساني شخص ديگري شده و او را محدود كرده اسـت 

رساني زلزله شود، قوانين طبيعت را ملغـي كـرده اسـت و سـرانجام     خداوند مانع آسيب

مصـيبت  «: گويـد پولس مي. گرو رنج بردن و شرور استها در آنكه رشد اخلاقي انسان

. »آورد، و صبر امتحان را و امتحان اميد راصبر را پديد مي

1. evolutionary naturalism


